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  چكيده

يي ديرينه در تاريخ فلسفه است که ميگويد هر رخدادي  آموزه» بازگشت جاودانه« 

يي که در گذشته بينهايت بار به وقوع پيوسته، در   در جهان درست به همان شيوه

سهروردي اين آموزه را در . آينده نيز با همة جزئياتش بينهايت بار تکرار خواهد شد

آورد و براي اثبات آن  بميان مي مطارحاتالو  المشارعو نيز در  الاشراقحكمة

 الاشراقحكمةخود بر شرح  تعليقاتملاصدرا در . برهانهايي را پيش مينهد

و آنها را نافرجام  ختهالدين شيرازي به سنجش برهانهاي سهروردي پردا قطب

» تکرارِ  قضيه«دليل بطلان مدعا نيست؛ بويژه که ما  ،ولي بطلان دليل ،ميشمارد

 ي، )مجموعه يا سيستم(نظام ه را در دست داريم که اثبات ميکند در هر پوانکار

تکرار  به اندازة کافي طولانياز گذشت زماني  اجزاء پس   موقعيت نخستين همه

با اينهمه، بايد . است» بازگشت جاودانه«و اين مستلزم اثبات آموزة خواهد شد 

محاسبات   ست؟ برپايهچقدر ا» زمان به اندازة کافي طولاني«پرسيد که اين 

چاندراسکار، اين زمان براي يک حجم کروي از هوا با شعاع يک سانتيمتر که دما و 

درصد نوسان حول مقدار ميانگين چگالي داشته باشد، چيزي   فشار استاندارد و يک
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بنابرين، زمان تکرار براي کل کيهان چندان ! نزديک به سه تريليون هزاره است

از فرارسيدن آن زمان، به پايان خواهد   ر اجزاء آن، بسي پيشطولاني است که عم

بدينسان، برآيند جستار فرارو . رسيد و اين امر تکرار کيهاني را وقوعاً محال ميسازد

که سهروردي نيز بدان باور دارد، ممکن » بازگشت جاودانه«اين است که آموزة 

  .ذاتي و محال وقوعي است

  هپوانکاره، قضية تکرار، سهروردي، بازگشت جاودان: هاكليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

يي را  ديدگاه ديرينه المطارحاتو  المشارعو نيز در  الاشراقحكمةسهروردي در 

. شناخته ميشود» بازگشت جاودانه«پيش مينهد که در تاريخ فلسفه با نام آموزة 

عبارت است از اين «بازگشت جاودانه، بر پاية تعريفي که در دانشنامة فلسفه آمده 

آموزه که هر رخدادي در جهان، با همة جزئيات و در کل بافتار کيهانيش، درست به 

در [که قبلاً بينهايت بار در گذشته به وقوع پيوسته، بينهايت بار يي   همان شيوه

هاي  بشري به شيوه  تاريخ انديشه سراسراين آموزه در  )١(.»تکرار خواهد شد] آينده

گوناگون طرح شده است، ولي نوآورد سهروردي در اين زمينه برهانهايي است که وي 

  .براي اثبات آن پيش مينهد

ي بدست خواهيم داد و دنخست گزارشي روشن از برهانهاي سهرورما در اين جستار، 

بر اين برهانها نقل خواهيم کرد و سرانجام برپاية دستاوردهاي را سپس نقدهاي ملاصدرا 

 اخترفيزيکدان(و چاندراسکار ) رياضيدان، فيزيکدان و فيلسوف علم فرانسوي(ه پوانکار

موزة بازگشت جاودانه، اگرچه ذاتاً ، آشکار خواهيم ساخت که آ)تبار آمريکايي هندي

  .  ممکن، ولي وقوعاً محال است

  برهانهاي سهروردي. 1

  :ميگويد الاشراقحكمةسهروردي در 



آموزه بازگشت جاودانه در فلسفه سهروردي و فيزيك پوانكاره؛ مهدي عظيمي

  

  

اول ، شمارهمپنج سال  

   1393 تابستان  
   62-41صفحات 

43 

کائنات از ازل تا ابد در برزخهاي برين محفوظ  هايو بدان که نقش.] ۲و  ۱[

زيرا اگر در .] ۴[تکرارند؛  ها واجب] کائن/نقش[و اين .] ۳. [مصورند] و[

د مگر از پي آي ه هيچيک پديد نميوار ک ي زنجيرههابرزخهاي برين براي رخداد

نقشهايي بيپايان وجود داشته باشد، آنگاه آن نقشها خود يکي از ، ديگري

با آنچه برايش برهان  ،و در اينصورت خواهند بود وار هاي همبود زنجيره رشته

افزون بر اين، .] ۵. [و اين محال است ده شده است، در تناقض خواهد افتادآور

وارِ آينده نقشهايي بيپايان وجود  ها براي رخدادهاي زنجيره] برزخ[اگر در آن 

ناگزير در يک زماني رخ  ها به ] رخداد[داشته باشد، آنگاه اگر هريک از آن 

رخ ] زمان[در آن ] دادهاآن رخ[آيد که همه ميديگر دهد، در اينصورت زماني 

ه اَنگاشته شده بود بيپايان ک و بدينسان زنجيره پايان مييابد، درحالي اند داده

نباشد حصول زماني که در آن ] ضروري[و اگر  ؛و اين محال است است

] نقش[از رخ دادن برآسوده باشند، پس در آن ] نقوش رخدادهاي آينده[ همه

 ها موردي هست که هرگز رخ نميدهد و بدينسان از کائنات آينده نيست،

    )٢(.که فرض شده بود از آنهاست و اين محال است درحالي

يي از واژگان بکار رفته در   داشت پاره که به روشن استاز هر چيز بايسته  پيش 

ي بمعناي صورت علمي و ادراکي ددر ادبيات سهرور» نقش«. قول بالا بپردازيم نقل

  :ميگويد التلويحاتدر  يو. است

  )٣(.له تعالي ةنقوش العقول حاضر

برابري است که » کائن«. يعني صورتهاي علمي و ادراکي عقول براي خداوند حاضرند

. اند داده ، قرار، بمعناي پديدآينده١»γεγενήµενον«يوناني   مترجمان عرب براي واژه

  : ميگويد متافيزيکارسطو در 

  )٤(.ميشوندآيند و چيزي  ها بوسيلة چيزي و از چيزي پديد مي همة پديدآينده

اند؛ زيرا هريک از آنها هم امکان بودن دارد  داراي ماده[...] ها  همة پديدآينده

                                                 
1. gegenmenon 
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   )٥(.در هريک از چيزها ماده است) امکان(هم نبودن و اين 

برزخ همان جسم «. بنابرين، پديدآينده يا کائن، موجود معلول مادي متغير است

همان جسمهاي برينند؛ يعني  )يةالبرازخ العلو(» برزخهاي برين«، پس )٦(»است

در » ترتب«است و » مترتب« برابر» وار زنجيره« و» حادث« برابر» رخداد« )٧(.افلاک

تفسير شده است و سرانجام، » توالي وجودي«و » آيش پي«خود عبارت سهروردي به 

  . است» مجتمع در وجود« برابر »همبود«

بالا، چنانکه با مقصود سهروردي بايد گفت عبارت توضيح اکنون در 

دربردارندة چهار بخش و پنج نکته  ،گذاريهاي درون قلّاب نشان داده شده شماره

است و سهروردي با آوردن آن » کائنات«متعلّق به » از ازل تا ابد«قيد ) ۱: است

ميخواهد به اين نکته اشاره کند که زنجيرة کائنات، يعني زنجيرة رخدادهاي جهان 

آغاز و  يي از آن زنجيرة بي  هريک از کائنات که حلقه) ۲. ماده، ازلي و ابدي است

انجام است، صورتي علمي و نقشي ادراکي در نفوس افلاک دارد و برزخهاي برين به 

. »تکرارند ها واجب] کائن/نقش[اين «) ۳. همة رخدادهاي جهان ماده آگاهي دارند

 :هروي ميگويد که ابنآغاز کرده است و چنان» هي«سهروردي اين عبارت را با ضمير 

توان بود كه ضمير راجع به نقوش باشد و احتمال دارد كه راجع باشد به كائنات يم«

سخن شيخ به اين معنا خواهد بود  ،برگردد» نقوش«اگر ضمير به  )٨(.»و الثاني اولي

ملاصدرا . اين صورتهاي علمي و نه خود آنها، ضروري است ءو مابازا يکه تکرار مقتض

  : همين خوانش و تفسير را برگزيده و ميگويد

چون ثابت کرد که مبادي نفساني فلکي به همة آنچه در حوادث ] شيخ اشراق[

مترتبِ زماني نامتناهي، در گذشته و آينده رخ داده و خواهد داد علم دارند، 

مِ متعلّقِ به کائنات نامتناهي در عدد بايد که خواست ثابت کند که آن علو

] از تکرار[تکرار باشند و منظور   بحسب مقتضايشان واجب] و[متناهي در عدد 

   )٩(.صُور آنهايند] علوم[تکرار کائنات فاسدي است که آن 

برگردد، بدينمعنا خواهد بود که تکرار اين کائنات » کائنات«ولي اگر ضمير به 

آغاز و  در هر دو فرض، سخن وي به اين بازميگردد که زنجيرة بي بايسته است و
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انجامِ رخدادهاي جهان ماده که نقش ادراکي و صورت علميش در برزخهاي برين 

روشن است که آن زنجيره براي . تکرار ميشود ضرورتْ  منقوش و متصور است، به

و نيز بايد يادآور شد که  وار را بپيمايد اينکه پيوسته تکرار شود بايد خط سيري دايره

، بلکه بمعناي بازگشت )١٠(اين تکرار، از نظر سهروردي بمعناي بازگشت معدوم نيست

   )١١(.شبيه آن است

و ازاينرو، در اينجا به اثبات آن  )١٢(نکتة يك را سهروردي پيشتر اثبات کرده است

خود علم  هاينکتة دو بر اين دليل استوار است که نفوس افلاک به حرکت. نميپردازد

  : دارند و اين حرکتها علت همة کائناتند و علم به علت مستلزم علم به معلول است

زيرا نورهاي مدبر فلکي به  ؛همة نقوش کائنات در برزخهاي برين منقوشند

همة رخدادهاي گذشته و آينده نيز . حرکتها و لوازم حرکتهاي خود عالمند

پس آنها به اين رخدادها و به لوازم . آيند همانا بسبب حرکتهاي فلکي پديد مي

   )١٣(.حرکتهاي کلي و جزئيشان عالمند

و لوازم و آثار حرکات آنها در اين [...] اين نورهاي مدبر فلکي به جزئيات کائنات 

ناپذير  جهان آگاهند، زيرا شناخت علت و ملزوم از شناخت معلول و لازم جدايي

   )١٤(.مدبرهاي فلکي مرتسمندپس صورتهاي کائنات يکسره در . است

چون روشن گرديد که سماويات نفوسي دارند که محرک ايشانند به حرکتي 

مبدئي عقلي، پس ايشان را به برخاسته از شوقِ به کمالي روحاني و تشبه 

شعوري است به حرکتهايشان و لوازم حرکتهايشان، همچنانکه علمي است به 

   )١٥(.مافوقشان و مبادي حرکتهايشان

اما نکتة سوم که در واقع بيان همان نگرة بازگشت جاودانه است، نيازمند 

شدن اين مطلب است که اگرچه خود کائنات نامتناهيند، نقوش و صور آنها که  روشن

اين مطلب را سهروردي با دو . در نفوس افلاک منقوش و متصورند، نامتناهي نيستند

ه با شمارة چهارم مشخص شده است، برهان نخست وي را ک. برهان باثبات ميرساند

  ): ميناميم» pبرهان «از اين پس اين برهان را (ميتوان اينگونه صورتبندي کرد 
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وار جهان ماده که در نفوس افلاک  اگر صور ادراکي رخدادهاي زنجيره) ۱. (۱

وار  يي نامتناهي از صورتهاي زنجيره اند، نامتناهي باشند، آنگاه سلسله نقش بسته

  .در نفوس افلاک پديد خواهد آمد) الوجود مترتب مجتمع(همبود 

  )فرض اصلي(

وار همبود در نفوس افلاک پديدآمدني  يي نامتناهي از صورتهاي زنجيره سلسله) ۲. (۲

  .نيست

  )فرض اصلي(

وار جهان ماده که در نفوس افلاک نقش  صور ادراکي رخدادهاي زنجيره) ۳.  (۲ـ  ۱

  .اند، نامتناهي نيستند بسته

  )، رفع تالي۲، ۱(

يي از روابط علّي  تنيده رخدادهاي جهان ماده در شبکة پيچيده و درهم): ۱(اثبات 

هاي آن ترتب دارند  يي نامتناهي را ميسازند که حلقه  و معلولي پيش ميروند و سلسله

يي با  چنين زنجيره. هم نيستند) الوجود مجتمع(ولي وجود بالفعل ندارند و همبود 

از سوي . اع تسلسل روبرو نيست، زيرا شروط تسلسل محال را نداردبست امتن بن

دو، صورتهاي علمي رخدادهاي جهان ماده در نفوس افلاک وجود   ديگر، برپاية نکته

وارند و  روشن است که اين صورتها همانند خود آن رخدادها مترتب و زنجيره. دارند

و اجتماع در وجود هم چون در نفوس افلاک وجود دارند وجودشان بالفعل است 

هاي  يي بيپايان پديد خواهد آمد با حلقه  اکنون اگر نامتناهي هم باشند، زنجيره. دارند

  . مترتبِ بالفعلِ همبود

  . برهانهاي امتناع تسلسل محال است  تالي برپايه): ۲(اثبات 

بنابرين، صورتهاي علمي رخدادهاي جهان ماده که در نفوس افلاک نقش : نتيجه

از سوي ديگر، اين صورتهاي کرانمند نميتوانند خاستگاه . اند، متناهي و کرانمندند بسته

بدينسان، . آن رخدادهاي بيکران باشند مگر اينکه رخدادهاي جهان طبيعت تکرار شوند

جهان ماده و هرچه در آن است بر الگوي صورتهاي علمي افلاک پيش ميروند تا اينکه 

ن کرانمند است، يکبار هستي بپذيرند و سپس ديگر بار و همة اين صورتها که شمارشا

يي نامتناهي از رخدادهاي تکراري، همخوان با آن   چرخه سانو بدين... ديگر بار و ديگر بار

  .آيد صورتهاي متناهي پديد مي
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از آنکه به بازگفت برهان دوم بپردازيم، يادکرد اين نکته بايسته مينمايد که دليل  پيش 

برپاية وضع مقدم صورتبندي کرده  )١٦(الاشراقحكمةشرح الدين شيرازي در  بالا را قطب

گذشته از اين، مطابق رأي . است که گزارش آن در اينجا چندان ضروري بنظر نميرسد

  . همخوانتر است الاشراقحكمةنگارنده، صورتبندي بالا که برپاية رفع تالي است با متن 

اکنون در تقرير برهان دوم، گفتيم که صور همة کائنات در نفوس افلاک 

حال اگر اين صور نامتناهي باشند، صور کائنات حادث در آينده هم بايد . متصورند

چون صور ايندسته از کائنات، در واقع، امتداد همان زنجيره بسوي . نامتناهي باشند

  : يي را فرض ميکند که دو ويژگي دارد  بنابرين، سهروردي نخست زنجيره. ابد است

  .هايش صورتي از يک کائنِ حادث در آينده، است هريک از حلقه) الف

  .اين زنجيره نامتناهي است) ب

يا هريک از : سپس يک منفصل حقيقي پيش مينهد که اجزاء آن متناقضند

ست که يا چنين ني ؛)موجب کلّي(هاي اين زنجيره در زماني تحقق خواهد يافت  حلقه

 ).نقيض موجب کلي(هاي اين زنجيره در زماني تحقق خواهد يافت  هريک از حلقه

  رابطة تناقض ميان اين دو جزء سبب ميشود که منفصل حقيقي مرکب از آن به

گزارة منفصل، چون نقيض موجب  اين جزء دوم .ضرورت صادق باشد  بداهت و به

هاي اين  از حلقه) کم يکي دست(برخي : ارز با يک سالب جزئي است کلي است، هم

سهروردي با فرض صدق موجب کلي، . زنجيره در هيچ زماني تحقق نخواهد يافت

يعني (يکان  هاي اين زنجيره، يکان اگر همة حلقه: استدلال خود را چنين پيش ميبرد

، در زماني تحقق مييابند، پس زماني فراخواهد رسيد که همة )به عموم افرادي

ولي اين . ، تحقق مييابند)يعني به عموم مجموعي(هاي اين زنجيره، جملگي  حلقه

. زنجيره در آن زمان متناهي خواهد بود و حال آنکه فرض شده بود نامتناهي است

انگارد و  يوي سپس، سالب جزئي را صادق م. نقض ميشود» ب«بدينسان ويژگي 

 يادشده هاي زنجيرة اگر يکي از حلقه: برپاية آن استدلال خود را اينگونه پيش ميراند

در هيچ زماني تحقق نيابد، آنگاه آن حلقه صورتي از يک کائنِ حادث در آينده 

که هريک  است، فرض بر اين »الف«اين در حالي است که برپاية ويژگي . نخواهد بود

» الف«بدينسان ويژگي  .از يک کائنِ حادث در آينده است ها صورتي از اين حلقه
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، در هر حال به »ب«و » الف«يي با ويژگيهاي   بنابرين، فرض زنجيره. نقض ميشود

پس برپاية برهان خلف، ميتوان نتيجه گرفت که اين فرض و . انجامد تناقض مي

ز اين پس که ا(صورتبندي اين برهان . هرچه ملزوم اين فرض است، کاذب ميباشد

  :بگونه زير تواند بود) ميناميم» qبرهان «آن را 

  : يي ادراکي وجود داشته باشد که  اگر در نفوس افلاک زنجيره) ۱. (۱

  هايش صورتي از يک کائنِ حادث در آينده باشد،  هريک از حلقه) الف

  :اين زنجيره نامتناهي باشد، آنگاه) ب

  . کان، در زماني تحقق خواهد يافتي هاي اين زنجيره، يکان يا هريک از حلقه

يکان، در زماني تحقق  هاي اين زنجيره، يکان يا چنين نيست که هريک از حلقه

  .خواهد يافت

  )فرض اصلي(

  : يي ادراکي وجود دارد که  در نفوس افلاک زنجيره) ۲. (۲

  .هايش صورتي از يک کائنِ حادث در آينده، است هريک از حلقه) الف

  .امتناهي استاين زنجيره ن) ب

  )فرض کمکي(

  . يکان، در زماني تحقق خواهد يافت هاي اين زنجيره، يکان يا هريک از حلقه) ۳. (۲، ۱

يکان، در زماني تحقق  هاي اين زنجيره، يکان يا چنين نيست که هريک از حلقه

  .خواهد يافت

  )، وضع مقدم۲، (۱

  .زماني تحقق خواهد يافتيکان، در  هاي اين زنجيره، يکان هريک از حلقه) ۴. (۴

  )فرض کمکي(

  .هاي اين زنجيره، جملگي، در زماني تحقّق خواهد يافت همة حلقه) ۵. (۴

  )، استنتاج عموم مجموعي از عموم افرادي۴(

  .اين زنجيره متناهي است) ۶. (۴

  )، استنتاج بين، يا مبينِ در جاي خود۵(

» ب«چون ويژگي [ندارد  توصيف شد، وجود) ۲(يي که در سطر   زنجيره) ۷. (۴

  ].منتفي است
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  )۶لازمِ (

  .هاي اين زنجيره در زماني تحقّق خواهد يافت چنين نيست که هريک از حلقه) ۸. (۸

  )فرض کمکي(

  .هاي اين زنجيره در هيچ زماني تحقّق نخواهد يافت برخي از حلقه) ۹. (۸

  )تناقض  ، قاعده۸(

  .از يک کائنِ حادث در آينده نيست هاي اين زنجيره صورتي برخي از حلقه) ۱۰. (۸

  )، استنتاج بين يا مبينِ در جاي خود۹(

چون ويژگي [توصيف شد، وجود ندارد ) ۲(يي که در سطر   زنجيره) ۱۱. (۸

  ].منتفي است» الف«

  )۱۰لازمِ (

  .توصيف شد، وجود ندارد) ۲(يي که در سطر   زنجيره) ۱۲. (۲و  ۱

  )، حذف فصل۱۱، ۸، ۷، ۴، ۳(

  .توصيف شد، وجود دارد و وجود ندارد) ۲(يي که در سطر   زنجيره) ۱۳. (۲ـ  ۱

  )،  معرفي عطف۱۲، ۲(

هريک از ) يي ادراکي وجود ندارد که الف  در نفوس افلاک زنجيره) ۱۴. (۱

  .اين زنجيره نامتناهي است) هايش صورتي از يک کائنِ حادث در آينده است و ب حلقه

  )، برهان خلف۱۳، ۲(

يي از صور ادراکي کائنات وجود داشته باشد   ين، اگر در نفوس افلاک زنجيرهبنابر

اين در حالي است که . آن زنجيره متناهي است ـ که بنظر سهروردي وجود داردـ 

نامتناهي کائنات نميتواند تحقق   بنابرين، زنجيره. کائنات نامتناهي است  زنجيره

يي تکرارشونده داشته   زنجيرة متناهي نقوش و صورِ کائنات باشد، مگر اينکه چرخه

يک  به   يکباشد؛ يعني حوادث جهان طبيعت، در يک بازة زماني معين و در تناظري 

با صور ادراکي افلاک، پيش روند تا اينکه کائني متناظر با واپسين حلقة زنجيرة 

صورحدوث يابد و سپس کائن بعدي متناظر با حلقة نخست زنجيرة صور و حادث 

تا برسد به کائني که براي بار  ،بعدي متناظر با حلقة دومِ زنجيرة صور حدوث يابد

سان ديگر بار و  زنجيرة صور حدوث مييابد و به هميندوم متناظر با واپسين حلقة 
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  .ديگر بار و ديگر بار

تري پيش مينهد که دو  برهان گسترده) ١٧(المطارحاتو  المشارعسهروردي در 

  هايي که درباره به رأي او، بيمها و مژده. را در خود گنجانيده است) qو  p(برهان بالا 

سالکان يا انسانهاي عادي داده ميشود، خبر  رخدادهاي آينده، در خواب يا بيداري، به

. از وجود کسي يا چيزي ميدهند که بر همة رخدادهاي جهان طبيعت آگاه است

 جزئي، ميتوان گفت که علمِ اين موجود آگاه منفصل سه  اکنون، در قالب يک گزاره

  : بر حوادث گذشته و حال و آينده از سه فرض بيرون نيست

يي نامتناهي از   نامتناهي حوادث زماني، وي نيز زنجيره همخوان با زنجيرة. ۱

  . صورتهاي علمي آن حوادث دارد

آن هاي علمي گرچه زنجيرة حوادث زماني نامتناهي است، زنجيرة صورت. ۲

ديگر سخن، زنجيره متناهي صورتهاي ب. انجامد متناهي است و به جهل مي حوادثْ

يک دارد و  به   يي معين تناظر يک  تا نقطهنامتناهي حوادث تنها   علمي وي با زنجيره

از آن نقطه به بعد زنجيرة حوادث تا بيپايان امتداد مييابد ولي زنجيرة صورتهاي 

علمي او پايان مييابد و اين بدانمعناست که وي، از آن نقطه به بعد، از حوادث جهان 

  .طبيعت آگاهي ندارد

حوادثْ نامتناهي است، ولي   زنجيرة صورتهاي علمي وي متناهي و زنجيره. ۳

. نخست الگويي را ميسازد که زنجيرة دوم برپاية آن تا بينهايت تکرار ميشود  زنجيره

هاي  گذاري کنيم، حلقه شماره nتا  ۱نخست را از   هاي زنجيره بدينسان که اگر حلقه

تا  ۱َآيند و دوباره از  پديد مي ˊnتا  ۱َيک از  به   زنجيرة دوم نيز در تناظري يک

nˊ و به همينسان ديگربار و ديگربار تا بينهايت .  

در اين . (اين سه فرض را ميتوان در قالب نمودارهاي زير به نمايش گذاشت

حوادث   دهنده زنجيره نشان bدهنده زنجيرة صورتهاي علمي و  نشان aنمودارها 

  .)جهان طبيعت است
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 سهروردي نادرستي فرض نخست را با سه برهان نشان ميدهد که دو برهان نخست
که (برهان سوم  )١٨(.هستند که در بالا تبيين شدند qو  pوي، بترتيب، همان برهانهاي 

اين است که اگر فرض نخست صادق باشد؛ يعني اگر موجودي ) ميناميم rآن را 
باشد که همخوان با حوادث زماني ترتب يي نامتناهي از صورتهاي علمي داشته  زنجيره

داشته باشند، آنگاه علم چنين موجودي منحصر به آينده نيست بلكه، همچنانکه بسوي 
حتي اگر فرض کنيم که علم . آينده تا ابد ادامه دارد، بسوي گذشته نيز تا ازل امتداد دارد

خود زماني  ،يي  تهاو منحصر به آينده است، باز هم گذشته را دربرميگيرد؛ زيرا هر گذش
يي نامتناهي از صورِ علمي   پس آن موجود در علمِ خويش زنجيره. آينده بوده است

از سوي ديگر، حوادث زماني . الوجود دارد بود و مجتمع حوادث گذشته را بصورت هم
چرا که (معيت ندارند بلکه ترتب دارند؛ پس صور علمي آنها نيز بايد ترتب داشته باشند 

بنابرين، لازمِ فرض نخست اين است که آن ). معلوم است، وگرنه علم نيست علم مطابق
يي نامتناهي از صورِ علمي حوادث گذشته را بصورت   موجود در علمِ خويش زنجيره

سهروردي در اينجا ميتوانست به آساني بگويد که اين لازم . بود و مترتب داشته باشد هم
سياق سخن وي نيز چنين . ، پس ملزوم نيز استبرپاية براهين امتناع تسلسل باطل است

. ولي او بدين راه نميرود بلکه برهان خود را از راه خلف پيش ميبرد ،اقتضايي دارد
لازمِ اين لازم آن است که موجود يادشده به يکايک صور علمي : بدينسان که ميگويد

از . را بشماره درآورد يکان آنها يي که بتواند يکان  حوادث گذشته علم داشته باشد؛ بگونه
عموم (آنهاست   مستلزمِ علم به همة) عموم افرادي(سوي ديگر، علمِ به يکايک آنها 

اين درحالي است که زنجيرة صور . آنها مستلزم تناهي آنهاست  و علم به همه) مجموعي
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بنابرين، اگر . حوادث گذشته، همانند خود حوادث گذشته، نامتناهي اَنگاشته شده بود
هم  ،نخست صادق باشد، آنگاه زنجيرة صور حوادث گذشته متناهي خواهد بودفرض 

پس فرض نخست سرانجام به تناقض . بدانگاه که نامتناهي است و اين تناقض است
  .انجامد و ازاينرو، باطل است مي

اما فرض دوم را هم سهروردي به اين دليل نادرست ميشمارد که اگر اين فرض 
رة صورتهاي علمي آن موجود مدتها پيش به پايان رسيده درست ميبود آنگاه زنجي

اين در . بود و ديگر نميتوانست به انسانها، در خواب يا بيداري، خبر از آينده دهد
  . حالي است که هنوز برخي از انسانها، در خواب يا بيداري، از آينده باخبر ميشوند

ميگويد که آن موجود شيخ اشراق در اينجا به دفع دخل مقدر ميپردازد و 
خود در نفس خويش صورتهاي علمي  ،از پايان يافتن گنجينة دانشش  نميتواند پس

. به فعليت دانايي برساند دانايي تازه بيافريند؛ زيرا يک چيز نميتواند خود را از قوة
اگر بخواهيم سخن سهروردي را تقويت کنيم، ميتوانيم بگوييم که در اينصورت 

افزايد که اگر کسي  شيخ اشراق مي. آيد که محال است بل لازم مياجتماع فاعل و قا
نپذيرفتني فرض کند که موجود ديگري اين موجود را از قوه  براي پرهيز از اين پيامد

به فعل ميرساند و صورتهاي علمي تازه به وي ميبخشد، آنگاه سخن را به همان 
صورتهاي علمي آن موجود   موجود ديگر بازميگردانيم؛ يعني ميگوييم که زنجيره

  . ندبيرون نيست که دو حالت نخست آن نادرست يادشده سه حالت آنديگر هم از 
 سنجان پوشيده نيست که دليل سهروردي بر نادرستي فرض دوم سست و بر نکته

زنجيرة صورتهاي علمي آن موجود  نااستوار است؛ زيرا ميتوان گفت درست است که
برخي از انسانها، در خواب يا بيداري، ) بفرض(ست و هنوز تاکنون به پايان نرسيده ا

  دانش او در آينده  اخبار آينده را از وي دريافت ميکنند، ولي چه بسا که گنجينه
باري، اگر بپذيريم که دو فرض نخست نادرستند، آنگاه . نزديک يا دور به پايان رسد

  :رمي متصور نيستفرض سوم ثابت ميشود؛ زيرا ـ به رأي سهروردي ـ فرض چها

تکرارند؛ يعني  پس نيست مگر ازاينروي که حوادث داراي الگوهاي کلي واجب

نه اينکه معدوم بازگردانده ميشود، . اند بازميگردند امور به همانند آنچه بوده

، مثلاً احکامي ]موجود آگاه[پس نزد آن . بلکه همانند آن بازگردانده ميشود

مضبوط،  انبوه، بسانهاي  ر هر پاياني از هزارهاست براي حوادثي که همة آنها د
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از  سپس حرکتها پس . رخ ميدهند ،سالي از پي سالي و دوري از پس دوري

     )١٩(.گذشت آن مدت به همانند آغازشان بازميگردند

اين حجت اگرچه از آن ماست، ولي اين مذهب از آن «: افزايد وي در پايان مي
تران  پيشين  هند و همه] حکيمان[حکيمان خسرواني و پيشينيان يعني بابليان و 

  )٢٠(».مصر و يونان و جز آن دو است] حکيمان[يعني 

  نقدهاي ملاصدرا. 2

 المشارعبرهان سهروردي در ) ٢١(الاشراقحكمةملاصدرا در تعليقات خود بر شرح 
را ) و کاملتر از آن است الاشراقحكمةبرهان وي در   که دربردارنده( مطارحاتالو 

همچنانکه روشن شد، اين برهان در واقع يک قياس استثنايي . نقل و نقد نموده است
انفصالي مبتني بر يک گزارة منفصل سه جزئي است که سهروردي براي ابطال جزء 

و سپس با ابطال جزء دوم، صدق ) p ،q ،rبرهانهاي (آورد  نخست آن، سه برهان مي
  .ملاصدرا بر اين برهان سه نقد وارد نموده است. جه ميگيردجزء سوم را نتي

سياق سخن در نخستين نقد ملاصدرا پديدآورندة اين پندار است که نقد وي 
است، ولي بنظر ميرسد که اين نقد منطقاً ناظر به آن گزارة منفصل  pناظر به برهان 

قياس استثنايي ميدانيم که شرط انتاج در . و بيانگر توهم منع خلو در آن است
انفصالي، منع خلو گزارة منفصل است؛ به اين معنا که نبايد شق ديگري غير از 

تنها در اينصورت است . منفصل، امکان صدق داشته باشد  شده در گزاره شقوق مطرح
. مانده را نتيجه گرفت که ميتوان با ابطال همة شقوقِ ديگر صدق شق برجاي

جزئي در برهان  منفصل سه  ن نکته است که گزارهنخستين نقد ملاصدرا بيانگر همي
: الخلو نيست، بلکه شق چهارمي وجود دارد که ميتواند صادق باشدنعةسهروردي ما

آنکه علم آن موجود به جهل  اينکه صور علمي حوادث نامتناهي، متناهي باشند بي
نحوة هستي زيرا جايز است که «. تکرار باشد وار و واجب آنکه ضابطه منتهي شود و بي

يعني  )٢٢(.»معلوم، در وحدت و کثرت، مخالف نحوة هستي صورت علمي آن باشد
 نامتناهي و علم واحد باشد و حتي تواند بود که معلوم کثير و علم تواند بود که معلوم

  .باشد) و حتي واحد(متناهي 
نيز  از آفرينش نخست اينکه خداوند پيش : آورد ملاصدرا بر اين دعوي دو گواه مي
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دهندة امکان وحدت  به همة اشياء نامتناهي تنها يک علم واحد بسيط دارد؛ اين نشان
دوم آنکه گاه يک شيء عيني واحد مصداق مفاهيم ذهني . علم و کثرت معلوم است

پس نحوة هستي . متعدد است و اين نشانگر امکان کثرت علم و وحدت معلوم است
  . هستي علم باشد  غاير با نحوهمعلوم، از حيث وحدت و کثرت، ميتواند م

سهروردي، اين نيز تواند بود که وجود   گانه مطلب فوق، افزون بر فرضهاي سه  برپايه
ولي بايد . عيني حوادث زماني نامتناهي و وجود علمي آنها در نفوس فلکي متناهي باشد

نيز پرسيد که اين امکان چه فرقي با فرض سومِ سهروردي دارد سومين فرض سهروردي 
همين بود که اگرچه حوادث زماني نامتناهيند، علم نفوس فلکي به آنها متناهي ـ و البته 

. پاسخ اين است که تفاوت در همان کليت و وجوب تکرار است. تکرار ـ است کلي و واجب
ملاصدرا ميگويد که ممکن است معلوم کثير و علم واحد باشد و در عين حال، همين 

نشان دهد و حتي ممکن » بأشخاصها«باصطلاح معلومهاي کثير را يکايک آن  ،علم واحد
باشد و با اين حال، همان علم ) و حتي واحد(است که معلوم نامتناهي و علم متناهي 
چنين علمي نه به جهل . نشان دهد» بأفرادها«متناهي يکايک آن معلومهاي کثير را 

زيرا (تکرار است  وار و واجب ه ضابطهو ن) معلومها را نشان ميدهد  چراکه همه(انجامد  مي
به همينسان، تواند بود که وجود عيني ). نشان ميدهد» بأشخاصها«يکايک معلومها را 

آنکه علم آن  حوادث زماني نامتناهي و وجود علمي آنها در نفوس فلکي متناهي باشد، بي
  . تکرار باشد وار و واجب نفوس به جهل منتهي شود يا ضابطه

: سينا نقل ميکند و ميگويد س براي تأييد گفتة خود سخني از ابنملاصدرا، سپ
علم خداوند به حوادث نامتناهي   اشکالي را که بر احاطه التعليقاتوي نيز در کتاب 

يي از متکلمان، از يکسو   گويا پاره. وارد شده است به همين شيوه پاسخ ميگويد
ز سوي ديگر حرکات اهل بهشت را اند و ا احاطة علمي بر نامتناهي را محال ميدانسته

در زمينة علم  )پارادوکسي(تناقضي اين دو باور، آنان را با  )٢٣(.انگاشتند نامتناهي مي
کم به برخي  خداوند روبرو ميکرد؛ زيرا پيامد اين دو گزاره آن است که خداوند دست

به گزارش و گشايش  التعليقاتسينا در  ابن. از حرکات اهل بهشت علم نداشته باشد
  :پرداخته و مينويسد تناقضاين 

موجود، يعني [نزد ايشان هيچ علمي بر نامتناهي احاطه نمييابد و بر نخستين 

و حل آن اين است که  )٢٤(برخي از حرکات اهل بهشت پوشيده است] خداوند
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زيرا جواهر و اعراض  )٢٥(ميداند؛] بصورت متناهي[او چيزهاي نامتناهي را 

ولي نسبتهايي که ميان آنها، يعني ميان جواهر و جواهر، جواهر و  متناهيند

اعراض و اعراض و اعراض وجود دارند، نامتناهيند و اين مناسبات را ما 

زيرا ممکن است که . ميتوانيم نامتناهي لحاظ کنيم، ولي نزد او متناهيند

متناهي که اين اشياء  جواهر و اعراضِ متناهي در خارج موجود شوند و هنگامي

وقتي ] گذشت[موجود شدند وجود نسبتهايي که ميان آنهاست وابسته به 

نيست، زيرا ممکن نيست که چيزي موجود شود ولي لوازم آن موجود نشوند و 

اين نسبتهايي که ميان جواهر و اعراض وجود دارند لوازم آنهايند و ازاينرو، تا 

که  اند و هنگامي هم بالقوهکه جواهر و اعراض بالقوه باشند اين لوازم  هنگامي

که جواهر و  بالفعل شدند آن مناسبات هم بالفعل موجود ميشوند و هنگامي

اعراض بنحو عقلي از او صدور و فيضان مييابند، نسبتهاي ميان آنها نيز 

معقوليت آنها براي ] عينِ[پس همچنانکه وجود جواهر و اعراض . موجودند

  )٢٦(.معقوليت آنها براي اوست ]عينِ[اوست، وجود آن مناسبات هم 

پس اشياء . آن مناسبات نامتناهي در ميان موضوعات متناهي وجود دارند

که به اشياء نامتناهي  متناهي، موضوع مناسبات نامتناهيند و تو هنگامي

، نه در )٢٧(ِ آنها در ذهنها حاصل شوند درنگري نياز داري که مناسبات ميان

مناسباتي است که بالفعل ميان ) ٢٨(اشياء استخود اشياء؛ زيرا آنچه در خود 

و حتي اگر آن مناسبات در ) ٢٩(اند آنها وجود دارند و بنحو بالفعل از تو پوشيده

از  در ذهن تو بالفعل موجود نيستند، مگر يکي پس )٣٠(خود اشياء بالفعل باشند

در [نياز ندارد که آن مناسبات ] موجود، يعني خداوند[ديگري و نخستين 

اند،  در وقتي نزد او بالقوه] گفته شود[تا اينکه ) ٣١(حاصل شوند] علمش/ذهنش

  .زيرا وجود آن مناسبات عين معقوليت آنها براي اوست

شرح وي در تعليقات خود بر . است qدومين نقد ملاصدرا ناظر به برهان 
ميگويد اين حجت شبيه حجتي است که شيخ اشراق براي اثبات عدم ) ٣٢(الاشراقحكمة
يي است که در آنجا   اش هم بسان مغالطه و مغالطه )٣٣(نفوس بر ابدان آورده استتقدم 

يي که ملاصدرا بر آن انگشت مينهد، درواقع در سطرهاي   مغالطه )٣٤(.بدان اشاره کرديم
هريک از فرض شده است که ) ۴(در سطر . رخ نموده است qاز برهان ) ۵(و ) ۴(
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يکان، در زماني تحقق خواهد يافت و  آينده، يکان هاي زنجيرة نامتناهي صورِ حوادث حلقه
هاي اين زنجيره،  حلقه  گيري شده است که همه چنين نتيجه) ۵(بر پاية آن در سطر 

ملاصدرا ميگويد که زمان آينده کرانمند و . جملگي در زماني تحقق خواهند يافت
  تحقق همه ها در زمان آينده بتوان متناهي نيست تا از فرض تحقق هريک از حلقه

اين چيزي جز اخذ کل مجموعي بجاي کل . ها در زمان آينده را نتيجه گرفت حلقه
در زماني تحقق ) به عموم افرادي(يادشده   هاي زنجيره هريک از حلقه. افرادي نيست

تحقق ) به عموم مجموعي(ها  حلقه  مييابد و هيچ زماني هم فرانميرسد که در آن، همة
   )٣٥(.ن آينده نامتناهي و ابدي استيافته باشند، زيرا زما

ستون فقرات اين برهان، چنانکه پيشتر . است rسومين نقد ملاصدرا ناظر به برهان 
روشن گرديد، اين است که اگر موجودي به يکايک حوادث نامتناهي گذشته علم داشته 

نيز علم خواهد داشت و در ) عموم مجموعي(، به مجموع آنها )عموم افرادي(باشد 
که نامتناهي اينصورت، علم او به حوادث نامتناهي گذشته متناهي خواهد بود، هم بدانگاه 

و تو «: ميگويد rاز گزارش برهان  ملاصدرا پس. انگاشته شده است و اين تناقض است
] حجت[يافتن بر آنچه درباره دو حجت پيشين ذکر کرديم، به آنچه بر اين  از آگاهي پس 

   )٣٦(».يي و ازاينرو، سخن را با ذکر آن دراز نميسازيم  نيز وارد است، واقف گشته
. واردند r، هر دو، بر برهان qو  pرا اين است که اشکالهاي براهين ظاهر سخن ملاصد

، دچار مغالطة خلط qنيز بسان برهان  rداشت سخن او ميتوان گفت که برهان  در روشن
ِ صور حوادث گذشته  يکان کل مجموعي و کل افرادي است؛ زيرا در آن علمِ به يکان

و تناهي آنها ) عموم مجموعي(صور  مستلزم احاطة علمي بر همة آن) عموم افرادي(
، اين فرض است که qو  pبعلاوه، شالودة اين برهان، همانند برهانهاي . دانسته شده است

گفته شد، نحوة  pولي چنانکه در نقد برهان . علمِ به حوادث نامتناهي، نامتناهي است
وجود علم ميتواند مغاير با نحوة وجود معلوم باشد و تواند بود که علم متناهي باشد هم 

  .بدانگاه که معلوم نامتناهي است

  هپوانكار» تكرار  قضيه«. 3

از اين را نشان نميدهند که برهانهاي   نقدهاي ملاصدرا، بفرض صحت، بيش
 منظربا وجود اين، نبايد از ياد برد که از . اند سهروردي براي اثبات دعوي او نابسنده

اين نکته بويژه هنگامي . ِ مدعا نيست شناختي، بطلان دليلْ دليلِ بطلان منطقي و روش
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يي روبرو ميشويم که به هيچ   پررنگتر ميشود که ما در قلمرو رياضيات و فيزيک با يافته
  .است ١»هپوانکارضية تکرار ق«مهم   اين يافته. روي در دسترس ملاصدرا نبوده است

رياضيدان، فيزيکدان و فيلسوف علم فرانسوي است ) م.۱۹۱۲- ۱۸۵۴( ٢هپوانکارنري ها
 هاي چهره که دستاوردهاي بزرگ و چشمگيري در قلمروهاي يادشده داشته است و از

اوست، بيان  مهمکه يکي از دستاوردهاي » تکرار  قضيه«. تاريخ علم بشمار ميرود  برجسته
ي در جريان تکامل زمانيش دوباره به حالتي بسيار نزديک به حالت نظامميدارد که هر 

از گذشت زماني معين تکرار   آغازين خود بازميگردد؛ يعني موقعيت نخستين همة اجزاء آن پس
  قضيه ،)٣٧(درآمدي به آشوب در ماشينهاي غيرتعادلي استاتيکيدر کتاب  ٣دورفمن. خواهد شد

تلاش ميشود گزارشي روشن از  ليذر واثبات آن را توضيح ميدهد که در سط  تکرار و شيوه
  .آن بدست داده شود

. (µ)متناهي   داراي اندازه) ٣٩(را در نظر بگيريد با يک فضاي فازِ )٣٨(سيستمي کلاسيک
 iمتناهي تصور کنيد، بدينسان به ازاي هر ذرة   براي نمونه، سيستمي را با انرژي و گستره
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بديگر سخن، در اين فضاي فازِ . کميتهاي مثبت متناهيند �Mو  	Mکه در آن 
يي هم از مرزهاي اين   متناهي، انرژي جنبشي هر ذره متناهي است و موقعيت هر ذره

ه ميگويد که تقريباً هر پوانکارتکرار   در اين حالت، قضيه. فضاي فاز متناهي فراتر نميرود
ِ  از يک زمان نقاطي که پس   يي در اين فضاي فازْ تکرارشونده است؛ يعني مجموعه نقطه

  .، تهي استآغازشان بازنميگردند  کافي طولاني بطور تصادفي به نزديکي نقطه  به اندازه
، را در فضاي فازِ متناهي در نظر Aيي از نقاط، بنام   براي اثبات اين مدعا، مجموعه

را ترک  A، را در نظر بگيريد که B0يي از نقاط، بنام   مجموعه Aسپس، در . بگيريد
 B0دلخواهانه است و  τِ  فرض کنيم که زمان. بازنميگردند Aبه  τِ  از زمان ميکنند و پس

                                                 
1. Poincaré recurrence theorem 

2. Henri Poincaré 

3. Dorfman 
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�اکنون ميخواهيم نشان دهيم که . يي از نقاط تکرارناپذير  مجموعهB0� � ؛ يعني 0
خواهيم بعبارت ديگر، مي. در فضاي فازِ متناهي صفر است B0  حجم متناظر با مجموعه

از نقاط  يي  نشان دهيم که در فضاي فاز متناهي هيچ حجمي وجود ندارد که با مجموعه
از نقاط  يي  با مجموعهر ر حجمي در اين فضا متناظناپذير متناظر باشد، بلکه هتکرار

  .تکرارشونده است
به آن متحول  nτاز زمان   پس B0دهندة مجموعة نقاطي باشد که  نشان Bnبگذاريد تا 

 ,k)يي از اعداد صحيح  براي هر مجموعه Bkو  Bnما ادعا ميکنيم که اشتراک ميان . ميشود

n)  کهk>nاگر چنين نباشد، آنگاه بايد پذيرفت که . ، تهي استx� � B� � B�  از
x��� � B��� � B��� بنابرين، . پديد آمده استB��� � B��� � بار تکرار  nبا . �

�Bاين فرايند به  � B��� �  B0يي در   دست مييابيم که مستلزم اين است که نقطه �
از زمان  پس k � n�τ  بهA اين نقيض فرض است، زيرا ما فرض کرده . بازگشته است

بازنميگردند؛  Aبه  τِ  از زمان را ترک ميکنند و پس Aمجموعة نقاطي است که  B0بوديم که 
و  Bnاين تناقض برخاسته از فرض تهي نبودن اشتراک . ولي اکنون نقيض آن بدست آمد

Bk اشتر يعني تهي بودن(ازاينرو، مدعاي ما . است ِ اکBn  وBk (را ثابت ميکند .  
، در جريان تحول زماني حجم فضاي ١»قضية ليوويل«از سوي ديگر، چون برپاية 

  پس B0,…,Bnهاي  ازاينرو، حجم کل مجموعه. فازِ متناظر با هر مجموعه ثابت است
اندازة  به nصفر نباشد و  µ(B0)بر اين اساس، اگر . nµ(B0)برابر است با  nτاز زمان 

بنابرين، با . فراتر ميرود) ٤٠( Γکافي بزرگ باشد، آنگاه اين عدد از حجم کل فضاي 
ها واقع شود، Bkايم هيچ تداخلي نميتواند ميان درنظر گرفتن اينکه ما اثبات کرده

آيد که در فضاي فاز هيچ حجمي  صفر باشد؛ يعني لازم ميµ(B0)آيد که  لازم مي
کرارناپذير وجود نداشته باشد، بلکه هر حجمي بايد متناظر متناظر با مجموعة نقاط ت

  .با مجموعة نقاط تکرارشونده باشد
بدينسان اگر کيهان را بمثابه سيستمي در فضاي فاز در نظر بگيريم، هر بخشي 
از اين سيستم پس از طي زماني به اندازة کافي طولاني، دوباره به حالت آغازين خود 

بنابرين، بنظر . بازخواهد گشت و دوباره همان فرايند تکاملي خود را تکرار خواهد کرد
  را که در فلسفه» بازگشت جاودانه«آموزة  هپوانکار» قضية تکرار«ميرسد که 

  .سهروردي نيز مطرح شده است، باثبات ميرساند
                                                 

1. Liouville’s theorem 
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  )٤١(هپوانكاراتفاق نظر و اختلاف منظر سهروردي و . 4

ه بسيار به هم نزديک است، روشن است که منظر پوانکاراگرچه نظر سهروردي و 
تکرار تاريخ   نظريهسهروردي براساس طبيعيات قديم به . آن دو بسيار متفاوت است

سهروردي کرانمندي دانش و . جديدفيزيک و رياضيات   ه بر پايهپوانکاراما  ،ميرسد
ه بر تناهي پوانکارکه  آگاهي نفوس افلاک را مبناي دليل خود قرار ميدهد؛ درحالي

ديدگاه سهروردي آشکارا . کيهان و محدوديت انرژي جنبشي ذرات آن تکيه ميکند
  که نظريه ست؛ درحالي مبتني ا) نفوس افلاک(وشمند در جهان بر وجود نيروهاي ه

  . ه بر نيروهاي کور طبيعي استوار استپوانکار

  »كافي طولاني  محاسبه زمان به اندازه«و  1چاندراسكار. 5

ِ به اندازة  زمان«: برانگيز است تکرار قيدي وجود دارد که تأمل  باري، در قضيه
تبار  ، اخترفيزيکدان آمريکايي هندي)م.۱۹۹۵- ۱۹۱۱() ٤٢(چاندراسکار. »کافي طولاني
  اندازه ِ به زمان«نوبل فيزيک شد، اين   برنده ٢م بهمراه ويليام فولر.۱۹۸۳که در سال 
را محاسبه نمود و محاسبات وي نتايج بسيار شگفتي در پي داشته » کافي طولاني

د که داراي دما و فشار را در نظر ميگير aاو يک حجم کروي از هوا با شعاع . است
نتايجي که او براي . استاندارد و يک درصد نوسان حول مقدار ميانگينِ چگالي است

  )٤٣(:بدست آورده به قرار زير است (tr)زمان بازگشت 

                                                 
1. Chandrasekhar 

2. William Fowler  (1911–1995) 
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هوا با ويژگيهاي   واپسين سطر اين جدول، نشان ميدهد که براي بازگشت يک کره
اگر اين زمان . سانتيمتري داشته باشد، چند ثانيه زمان نياز است يكيادشده که شعاعي 

  ! تريليون هزاره ميرسيم سهرا از ثانيه به هزاره تبديل کنيم به رقم تقريبي 

  شد برون. 6

گفته ميشود . هاي فيزيکي مقايسه کنيم اکنون بياييد رقم بالا را با برخي ديگر از داده
بنابرين، اگر زمان مورد نياز . ميليارد سال عمر کرده است چهاردهکه جهان تاکنون حدود 

هواي يادشده سه تريليون هزاره باشد، ميتوان نتيجه گرفت که از آغاز   براي تکرار کره
افزون بر اين، فيزيکدانان ميگويند . تاکنون حتي يکبار هم تکرار نشده استجهان  شپيداي

واهد مرد و در آن هنگام مانند يک ذرت ميليارد سال ديگر خ پنجکه خورشيد در حدود 
بوداده پف خواهد کرد و همة منظومة شمسي، از جمله زمين و آدميان را از ميان خواهد 

از ميان  ،از آنکه فرصت تکرار بيابند شمسي و بتبع آن، زمين پيش   بنابرين، منظومه. برد
عملاً ناممکن پس زمان بازگشت چندان طولاني است که بازگشت را . خواهند رفت

  .تکرار مشروط به شرطي است که هيچگاه تحقق نمييابد  بديگر سخن، قضيه. ميسازد
بازگشت   ه امکان ذاتي نگرهپوانکارتکرار   بر اين اساس، بايد گفت که اگرچه قضيه

. جاودانه را ثابت ميکند، اما محاسبات چاندراسکار امتناع وقوعي آن را آشکار ميسازد
  ، برپايهميباشدهاي فلسفي سهروردي نيز  جاودانه که از آموزه بازگشت  پس نگره

  . ه و چاندراسکار، ممکن ذاتي و محال وقوعي استپوانکارپژوهشهاي 
 كهممکن است گفته شود که امکان ذاتي اين آموزه نيازمند اثبات نيست، بل

بر امتناع ميگويد، عدم برهان ) ٤٤(الإشارات و التنبيهاتسينا در اواخر  همچنانکه ابن
که منظور از  توان گفتدر پاسخ مي. شدن امکان آن کافي است چيزي براي روشن

است، که امري ذهني و انفسي است، نه امکان  »احتمال«سينا  در سخن ابن» امکان«
برهان بر عدم امتناع  ،امکان عيني است  دهنده آنچه نشان .امري عيني و آفاقي  بمنزله

بازگشت جاودانه   کم عدم امتناع آموزه تکرار دست  تناع و قضيهاست، نه عدم برهان بر ام
   .را ثابت ميکند

  :نوشتها پي
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37. Dorfman, J. R., An Introduction to Chaos in Non Equilibrium Statical Machines, pp. 54 – 55. 

٣٨ .سيستمي است که قواعد مکانيک آماري کلاسيک بر آن حاکم است، نه قواعد مکانيک آماري کوانتوم منظور.  
. خاص است  ذرات يک سيستم در يک لحظه  يي از آن متناظر با موقعيت و تکانه فضايي است که هر نقطه. ٣٩

  .p = mv: (v)ضربدر سرعت (m)عبارت است از جرم  (p) حرکت  تکانه يا اندازه
   .دسترس براي سيستم که متناظر با حجم فضاي فاز مربوط به آن سيستم است  تعداد حالتهاي قابل. ٤٠
  .نويسنده اين بخش را به پيشنهاد داوران محترم به مقاله افزوده است. ٤١
، تلفظ »چاندراسخار«زبان اين نام را بيشتر به همين صورت و گاه بصورت  فيزيکدانان فارسي  جامعه. ٤٢

  .است) ر(شاندراشکاميکنند، ولي تلفظ صحيح آن 
43. See: Dorfman, J.R., op.cit., p. 54. 
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